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یون خانه اول من است  تلویز
اما در پلتفرم راحت ترم داریوش فرضیایی 

در گفت وگو با »فرهیختگان«:

گوته یا گشتاپو؟
دربارهمرکزعملیاتنرمآلماندرتهرانکهبیشترازیککلاسزباناست

کمتـــر از یـــک مـــاه پس از یورش پلیس آلمان به مراکز اســـامی متعلق به ایران و 
، تهران با اعام ممنوعیت فعالیت دو شعبه »موسسه آموزش  مصادره این مراکز
زبان آلمانی« )DSIT( در خیابان های یخچال و دیباجی جنوبی، این دفاتر را 
پلمب کرد. تصمیم به بستن دفاتر این موسسه آلمانی آن هم چند هفته پس از اقدام 
علیه مرکز اسامی هامبورگ و مراکز وابسته، در رسانه های داخلی و بین المللی، 
تفسیر به »اقدام متقابل« ایران شد. اگرچه برپایه حقوق بین الملل عمومی، ایران 
امکان اقدام متقابل در واکنش به بهانه جویی های برلین را داشت اما حداقل به 
دو دلیل به نظر نمی رسد که این تصمیم، بر این پایه انجام گرفته باشد:1- اگر 
تهران بنای اقدام متقابل داشت، نیاز به اتاف وقت تقریبا سه هفته ای نبود و 
بافاصله دست به چنین کاری می زد. 2- تهران گزینه ای بهتر برای اقدام متقابل 
داشت. طبیعتا به جای یک موسسه آموزش زبان، آلمانی ها مراکز و موسسات 
دیگری در ایران دارند که تعطیلی آنها می توانست پیام روشن تری به برلین مخابره 
کند. اگر تهران اقدامش را در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی تعبیر نمی کند، 
پس بر چه اساسی اقدام به تعطیلی مرکز آموزش زبان آلمانی گرفته شده است؟

   تحقیر در جنگ و بازنگری در روش
پیش از پاسخ به این سوال، باید سیری در تاریخ کرد. شکست در جنگ جهانی 
اول و به دنبال آن پیمان ورسای که در آن آلمان با ماده »گناه جنگ« به سختی 
تحقیر شده بود، برلین را بر آن داشت تا در سال 1925 با ایجاد یک سازمان فرهنگی 
کادمی«، به »بازپس گیری جایگاه ملت آزاد آلمان در جهان از  بـــه نـــام »دویچه آ
طریق کار قاطع و هدفمند« اقدام کرده و جایگاه خود را در اروپا بازیابی کند. با 
کادمی« در  ظهور هیتلر و به تبع آن شعله ور شدن جنگ دوم جهانی، »دویچه آ
سال 1945 منحل شد. با پایان جنگ، مجددا آلمانی ها با شکست و تحقیری به 
مراتب سنگین تر مواجه شدند. این بار طرف های پیروز جنگ، با »توافق پوتسدام« 
که شامل خلع ساح و تعطیلی ارتش آلمان، دریافت غرامت جنگی و پیگیری 
جنایت های جنگی می شد، همه دندان های آلمان را کشیدند تا برلین نتواند برای 
، ظاهر ماجرا نشان می داد  سومین بار جهان را به آتش بکشد.  با شکست هیتلر
که فاشیسم در آلمان به پایان خود رسیده اما خوی تمامیت خواه و امپریالیستی 
آلمانی ها، آنان را بر آن داشت تا این بار نه با جنگ سخت که با شیوه های مبتنی بر 
جنگ نرم، سلطه بر جوامع هدف را دنبال کنند. از این رو 6 سال پس از پایان 
جنگ دوم جهانی، در 1951، آلمان »موسسه  گوته« که برگرفته از نام شاعر برجسته 
آلمانی »یوهان ولفگانگ فون گوته« بود را با هدف آموزش زبان و فرهنگ آلمانی 
پایه گذاری کرد. یک سال بعد اولین شعبه خارجی این موسسه در یونان راه اندازی 
شد. در سال 1958 )1337( یعنی هفتمین سال تاسیس گوته، شعبه ای از آن در 
ایران افتتاح شد. کمی بعد و با گسترش شعبات در سرتاسر دنیا، رالف دارندورف، 
در وزارت خارجه آلمان، دستورالعملی را برای سیاست فرهنگی خارجی منتشر 
کرد. با این دستورالعمل ماموریت گوته به شکل قابل توجهی گسترش پیدا کرد و 
ترویج »روابط فرهنگی غیررسمی با کشورهای خارجی و آلمانی های مقیم خارج 
 ، « را در دستورکار قرار داد. تقریبا در همان سال ها، به ابتکار دیتر ساتلر از کشور
رئیس بخش هنر وزارت خارجه، گوته به تدریج تمام موسسات فرهنگی آلمان در 
خارج از کشـــور را در اختیار 
گرفت. در ســـال 1968 گوته 
تحـــت تاثیر شـــورش های 
دانشجویی در اواخر دهه 1960، 
برنامه رویدادهای فرهنگی خود را با موضوعات اجتماعی-
سیاسی و هنر آوانگارد تغییر داد تا برلین، کار فرهنگی ازجمله گفت وگو و مشارکت 

را به عنوان رکن سوم سیاست خارجی خود معرفی کند. 
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قرار  راهبردی 
آکادمیک

مهدی عبداللهی
دبیر گروه اقتصاد

سفیرچینورئیسدانشگاهآزادازظرفیتهایمشترکعلمی2کشورگفتند

اقتصاد ایران در بیش از 50 سال گذشته درگیر نرخ های تورم بالا و دورقمی بوده 
و از این حیث رکورددار تداوم نرخ های تورم دورقمی در دنیاســـت. این موضوع 
سبب  شده نرخ تورم بالا به مهم ترین چالش در حوزه سیاستگذاری اقتصادی 
در کشور تبدیل شود. طبق آمارهای بانک مرکزی ایران، تورم بلندمدت 50ساله 
اقتصاد ایران حدود 20 درصد بوده، این میزان در دهه 90 به متوسط 28 درصد و 
از سال 1397 تا 1402 به سطح 40 درصد رسیده است. نرخ های بالای تورم گرچه 
بـــر همه ابعاد زندگی روزمره ایرانیان ســـایه انداختـــه و گفت وگوها و درددل های 
انتقادی از تغییرات قیمت ها در زندگی مردم به روال تبدیل شـــده، اما ســـخن 
از تـــورم بـــالا حـــل این چالش و چاره جویی بـــرای آن، به ویـــژه در زمان انتخابات 
ریاســـت جمهوری و تحویل دولت ها بیش ازپیش خودنمایی می کند. نگاهی 
به آمارهای دوره نزدیک به 40 ساله یعنی از سال 1368 تاکنون نشان می دهد در 
دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی، ایشان تورم 26 درصدی )میانگین تورم بانک 
( را تحویل گرفته و تورم 19 درصدی را تحویل سیدمحمد خاتمی  مرکزی و مرکز آمار
داده است. رئیس دولت اصاحات تورم 19 درصدی را در سال 1384 با نرخ 14 
درصـــد تحویـــل محمود احمدی نژاد می دهد. رئیس دولـــت بهار نیز این مقدار 
را در مـــرداد ســـال 1392 بـــه روایت مرکـــز آمار با 36 درصد و به روایت بانک مرکزی 
39 درصد تحویل حسن روحانی داده است. دولت تدبیر و امید نیز نرخ تورم را 
تـــا مردادمـــاه 1400 بـــه روایت مرکز آمار با حـــدود 46 و به روایت بانک مرکزی با 58 
درصد تحویل شهید سیدابراهیم رئیسی می دهد. در سال سوم دولت سیزدهم 
این مقدار حالا تا مردادماه به روایت مرکز آمار کمتر از 35 درصد و به روایت بانک 
مرکزی 40 درصد است. بر این اساس، هرچند نرخ تورم فعلی بالاتر از میانگین 
قبل از دهه 90 است، درحال حاضر دولت مسعود پزشکیان به روایت مرکز آمار 
ایران و بانک مرکزی به ترتیب تورمی با 11 و 18 واحد کمتر از مرداد ســـال 1400 را 
تحویل گرفته اســـت. پرواضح اســـت تورم به عنوان یک متغیر کان اقتصادی از 
سیاست های متعددی تاثیر می پذیرد و پیامدهای رفاهی زیادی برای گروه های 
مختلف جامعه دارد. می توان گفت تغییرات تورم، برندگان و بازندگانی دارد که 
شناسایی آنها، چگونگی پیدایش و علل تورم و نظریات و دیدگاه های مختلف 
پیرامون این موضوع را توضیح می دهد. در توضیح چگونگی پیدایش و علل تورم 
نظریات و دیدگاه های مختلفی مطرح شده که می توان آنها را به چهار گروه عمده 
شامل 1- نظریه پولیون، 2- نظریه فشار تقاضا، 3- نظریه فشار هزینه و 4- نظریه 
ساختارگرایان تقسیم کرد. نظریه پولی تاکید دارد تورم پدیده ای پولی بوده و افزایش 
حجم پول بدون افزایش تولید یا افزایش سریع تر حجم پول از رشد تولید، منجر به 
افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد شد. این دیدگاه در قالب نظریه مقداری 
پول ارائه می شـــود. در نظریه فشـــار تقاضا بحث در مورد عواملی اســـت که تغییر 
آنهـــا منجـــر به افزایش حجم پول یا میزان تقاضا و باعث تحریک تورم می شـــود. 
در مقابل نظریه فشـــار تقاضا، در نظریه فشـــار هزینه بر نقش افزایش هزینه های 
تولید در قیمت تمام شـــده کالا به عنوان علت اصلی بالا رفتن قیمت کالاها در 
، تورم ناشـــی از دســـتمزدها،  کل جامعه تاکید می شـــود. درکنار تغییرات نرخ ارز
مواد خام و تورم ناشی از مالیات از عوامل افزایش سطح عمومی قیمت ها تلقی 
می شـــود. اما ســـاختارگرایان نیز معتقدند درکنار عوامل پولی و هزینه ای، عوامل 
ساختاری و نهادی همچون ساختارهای انحصاری در تولید، پایین بودن رشد 
یـــع کالا و خدمات هرکدام می تواند  بهـــره وری در اقتصـــاد و نیز ضعف نظام توز
موجبات تورم را درپی داشته باشد. عاوه بر علل اشاره شده برای ایجاد تورم در 
یـــک اقتصـــاد، اقتصاددانان بر این باورند که انتظارات تورمی هم یکی از عوامل 
مهم در تبیین تورم اســـت. اما مســـاله بعدی، پایداری در تورم اســـت. پایداری در 
تورم می تواند دســـت کم بخشـــی از تاش سیاســـتگذاران پولی برای کاهش نرخ 
تورم را کمرنگ کند. به عبارتی پایداری تورم موجب می شود سیاست های پولی 
انقباضی بر کاهش نرخ تورم به اندازه انبساط آن اثرگذار نباشد. نگاهی به شرایط 
فعلی اقتصاد ایران نشان می دهد درحال حاضر گرچه سطح عمومی قیمت ها 
هم از سمت تقاضا و هم از سمت عرضه، تحت فشار بوده و چالش های اصلی 
اقتصاد ایران، یعنی کسری بودجه دولت، ناترازی در حوزه انرژی، حوزه تجارت، 
صندوق های بازنشستگی و نظام بانکی برطرف نشده و در سمت دیگر انتظارات 
تورمـــی همچنان سایه به ســـایه ســـایر چالش ها درحرکت بـــوده، بااین حال طی 

دوســـال اخیر با اجرای پرقدرت سیاست کنترل ترازنامه ازسوی 
بانک مرکزی، نرخ تورم از اعداد بالای 50 درصدی به 35 

درصد در ماه گذشـــته رسیده است. آمارها نشان 
می دهد سیاســـتگذار با وجود فقدان ابزارهای 
گســـترده بـــرای کنتـــرل تـــورم، با همین ابـــزار نیز 
توانسته نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی را که در 
سال های گذشته وارد کانال 40 درصدی شده 
بود، به کانال 20 درصد برگرداند. این موضوع به ما 
می گوید اگر در یک سال اخیر علی رغم چندین 

اتفاق سیاسی و امنیتی بی سابقه در کشور 
و منطقه، اقتصـــاد ایران با جهش های 

شدید ارزی روبه رو نشد، باید رد آن 
را در عدم پشـــتیبانی کل های 

پولـــی و به طـــور ویـــژه عدم 
پشـــتیبانی پول )بخش 

نقدینگـــی(  ســـیال 
اتفاقـــــــــــــــــات  از 

غیراقتصادی 
بدانیم. 
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